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پیش کش به آن سوفستایی گُستتا  کته فیوستوفان    
بدنامش کردند اما او همانند کرگدن حضرت بودا در 

 .راستی راهش را پیمود
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 خسرو را دیدم سر در خود فرو برده از نیتایش گتاهخ ختداو موزیتر بتدر      

ه او گفتتو دته دیت و    به ستوو او رفتتو و دنتد گتام مانتده بت      . می آمد

 خداوندگار رمه را این دنین اندیشناک کرده است؟

ود برون شود پس از این خسرو که آشکار بود در تلاش است تا از درون خ

ست داد و به هو درود گفتیو با اندکی سردرگمی دستش را به که با من د

 وسوو نیایش گاه دراز کرد و گفت سال هاست که دیرنشتین ایتن ختدا   

امی هستو اما امروز پتس از نیتایش بته دیت و بستیار شت فت       دشو باد

 .برخوردم

 گفتو آن دیست؟

موزیتر را   " حر شده است " کیتارو " خسرو گفت بر دیوار نیایش گاهخ

 .این خدایی ش فت است. " بشناس تا بشناسی

ده گونته استت   . ند همیشه بر دیوار این نیایش گاه بوده استگفتو این پ

یافته یی؟ براو من ش فت است که تو ده گونه با این که تو اکنون آن را 

 دشمان تی بین و این خرد جست و جو گر اکنون این پند را دیده یی؟

 گرانتی کته نتا وس     خسرو گفت هر ده هست این پنتد هتو دتون گترز    

پس از . درآورد انیایش گاه را به صدا در می آورد درون مرا کوبید و به صد

 ما براو شناخت نیازمند شناخت موزیر هستیو؟مکثی اف ود آیا به راستی 
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 دتون کته   . ست که تو ختود بایتد پاستن آن را بتدهی     یپرسش نگفتو ای

دنته و من از این بابت تهی ست و خوش حال خواهو شتد از اناتان تتو    

 . توشه یی برگیرم

امتا  . خسرو گفت اکنون که اناان خود من هو از ایتن توشته تهتی ستت    

ادو کاوترو را نذر خداو موزیر کنیو و جتاده و  بیا تا آز. یرادو نیستا

این دشت فرا  را در پیش ب یریو شاید خداو ب رگ به پاس آزادو و بته  

رش که ختداو موزیتر استت در زوزه و بتادو و یتا آواو      سپاس این پ

لف پریشان تو که موزیتر  چهه و پرنده یی و یا تارهاو زُو یا دهس ی 

 .آرامش می نوازند ما را آموخت

زمان بوندو ست که با هو تنها ناوده ایو و گتام در راه  . و نیر گفتیگفت

 .ن ذاشته ایو و جاده یی را گ  نکرده ایو

پس از خاموشی یی بوند خسرو گریاان داک کترد و  . گام در راه گذاشتیو

آیا به راستی ما . است هنوز گفت پرسش پیشین به دار از خود برون آمد و

موزیر هستتیو؟ بتدون شتر ایتن دنتین      براو شناخت نیازمند شناخت 

اما باید بکاویو تا کُنه و ذات این سخن بر . خدا که دروغ نمی گوید. است

خدا همانند خوابی بته متا اشتارتی کترده استت و دریافتت       . ما رُ  بنماید

اف ون بر آزادو کاوترو دن ی ده زهی نذر این خدا . دیستی آن بر ماست

 .ما ب شایدمی کنو اگر امروز این راز را بر 
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 .گفتو پس بکاویو تا بیابیو

آیتا متا بتراو شتناخت هتر      . خسرو گفت پس ب ذار این دنین آغاز کنیو

دی و نیازمند شناخت موزیر هستیو؟ شاید هو بهتتر باشتد ایتن دنتین     

 ب ویو آیا ما براو شناخت دیستی هر دی  به شناخت موزیر نیازمندیو؟

 .گفتو این خدا که این دنین می گوید

گفت فراموش نکن همین دند گام پیش گفتیو که این خدا سخنی  خسرو

 .سربسته گفته و به اشارتی پندو داده است

 .گفتو درست است

خسرو گفت آیا منظور خداو موزیر این بوده که کسی کته متی خواهتد    

بفوسفد و شعر باافد و غیره باید دست اه ها و پرده ها و تولید اندیشه کند و 

ر و بو ها و دها نکته و نازک دی ر را درباره و موزیر میان پرده ها و زی

 دریابد؟

ام گفتو شناخت موزیر نیازمند شناخت همته و ایتن دی هاستت کته نت     

 .الاته بسیارو دی هاو دی ر هو هست. وبرد

شناخت دانش استت پتس هنتر هتو      نخسرو گفت از آن جایی که اساس

 .دانش است

 .این دنین است که گفتی. آرو. گفتو
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گفت پس بر اساس سخن این خدا ما بتراو شتناخت یتر دانتش     خسرو 

دی تر بته نتام موزیتر      یهمانند فوسفه و فی یر نیازمند شتناخت دانشت  

 این دنین است؟. هستیو

 .این دنین است. گفتو آرو

خسرو گفت آیا باید در کنار دانش هاو سخت و پیچیده یی دون فوسفه و 

تی ها و پیچیدگی هاو فی یر به فراگیرو دانش موزیر پرداخت که سخ

ستت هتاو   یآیا تمتامی سوف . خود را دارد؟ این که بسیار سخت می نماید

تمدن را که به تارین سمت و سویی داده اند و رُخسار  یب رگ و دانشمندان

 بالنده ساخته اند هم ی موزیر دان بوده اند؟

راه تنها تو را با گام زدن در این . گفتو من دی ر در این باره سخنی ندارم

 .هو راهی خواهو کرد

. خسرو گفت در هر راهی یر هو راه باعث دل رمی و کوشش می شتود 

اما ب تذار از جتانای دی تر    . به ویژه آن هو راه نازک خویی دون تو باشد

این راز را با پُتر گران پرسش بکوبیو شاید در برابتر متا فترو    ستار دیوار 

 .ری د

ولتی از  . ی ختواهی ب تویی  دارو و دته مت   گفتو نمی دانو که ده در سر

 .جست و جویت سرخوشو
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خسرو گفت شناخت دست اه هاو موزیر و پرده ها و زیر و بو ها و حتتا  

شناخت آلات و ادوات موزیر براو شناخت موضوعات فوسفه و فی یر و 

 دی ر دانش ها ده سودو به ما خواهند رسانید؟

 .گفتو نمی دانو

نت  و فوتوت متا را بتراو     آیتا شتناخت د  . خسرو گفت من هو نمی دانو

فوسفیدن و فی یر ورزو یارو می رسانند؟ اگر ما جنس یر دن  خوب 

را بشناسیو و بتوانیو جنس یر فووت خوب را بشناسیو در شناخت فوسفه 

 و فی یر و دی ر دانش ها توانا خواهیو شد؟

 .گفتو نمی دانو

فووت  ن  و زیر و بو هاودمیان پرده هاو  خسرو گفت اگر ما پرده ها و

را بدانیو و در نواختن آن ها توانا باشیو براو یادگیرو دانتش و بته ویتژه    

 براو فراگیرو فوسفه و فی یر مهیا خواهیو بود؟

 .گفتو نمی دانو

م ر فوسفه و . خسرو گفت وجود نمی دانو تو باعث می شود که من بدانو

فی یر از جنس هنر و به ویژه از جنس موزیتر هستتند کته شتناخت و     

 گیرو آن ها نیازمند موزیر باشد؟فرا

موزیر هتو هنتر   . گفتو فراموش نکن که تو خود گفتی هنر دانش است

 .است
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 امتا موزیتر دانشتی ستت کته      . خسرو گفت این سخن تو درستت استت  

. نمی توان میان اج اء آن و اجت اء فی یتر و فوستفه راببته بر ترار کترد      

موزیتر و آلات و  منظورم این است که م ر فی یر و یا فوستفه هماننتد   

 ادوات موزیر داراو پرده و میان پرده و زیر و بو هستند؟

 گفتو بهتر نیست بر پیکر دانتش و بته ویتژه بتر پیکتر فوستفه و فی یتر        

 جامه و هنر بپوشانیو تا که شاید بدین گونه راهی براو رهایی بیابیو؟

 ه اگر فوستفه و به ویژ. کنیو که دانش نی  هنر استخسرو گفت فراموش ن

رآورند هر دنتد هستته و زر داشتته باشتند     دفی یر جامه و هنر از تن ب

وجودشان رنج خواهد بتود و دردو از انستان و جامعته و انستان درمتان      

پند این خدا گوهرش را درون خود نهفته دارد اما نه دنتان  . نخواهند کرد

هر ده می ن رم نمی توانو راببه یی آشکار میان پرده هاو . که می نماید

  و استدلال هاو فوسفه و زیر و بتو هتاو فوتوت بتا فرمتول هتاو       دن

 اگر تو این راببه و آشکار را می بینی به من هو ب و؟. فی یر بیابو

 .گفتو من هو راببه یی آشکار نمی بینو

 خسرو گفت آیا تمامی راببه ها آشکار است؟

 .والا دی ر راببه یی در کار نخواهد بود. گفتو این دنین باید باشد

خسرو گفت م ر راببه و ما با آفریدگار هستی یتر راببته و آشتکار و    

 موموس است؟
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 .این دنین نیست. گفتو نه

به جد خواستار خدا باشیو و هر اندازه درون خود را ما خسرو گفت اما اگر 

از خواستارو مادیات بکاهیو و تهی کنیو او بر راببه و خود با ما خواهتد  

 .اف ود

لیست ها ده خواهی گفت که اساستن وجتود ختدا را    گفتو در پاسن ماتریا

 نمی پذیرند؟

خسرو گفت نخست این که من خود به وجود خدا و راببه و با او بتاور و  

دوم این که ماتریالیست ها می گویند هتر آن دته را بتواننتد    . ایمان دارم

م ر عشق و خرد براو آن ها . باینند و دن  ب نند می پذیرند و باور دارند

 آشکار و موموس است؟

 .گفتو نه

ولی ب ذار اکنتون از  . یرند و باور دارندخسرو گفت اما این هر دو را می پذ

برگتردیو و بتراو    نموضوع اثاات وجود خدا ب ذریو و بته بثتث خودمتا   

 بثتث اثاتات وجتود ختدا     . دریافت دیستی پند ختداو موزیتر بکوشتیو   

سخت ترین و فنی ترین بثث فوسفه است و زمانی دی ر و مکانی دی تر  

 .به آن خواهیو پرداخت

 . ما دریافت دیستی سخن خداو موزیر است اکنون اولویت. گفتو آرو
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ش ا انسانی که ما عاشق. خسرو گفت این دنین است عشق ما به انسانی

هستیو هر دند دستی به زلفش و بوسه یی به گونه اش نرود و دیدار ما از 

دور باشد حضور وجودش باعث آرامی دل می گردد و ناود حضورش باعث 

 .آشوب دل

 .فتیگفتو این گونه است که گ

 .خسرو گفت پس برخی از راببه ها آشکار و موموس نیست

 .گفتو این گونه است

راببته و  . خسرو گفت پس راببه و موزیر با دانش نی  این دنین است

 پرده هاو دن  با استتدلال هتاو فوستفه و زیتر و بتو هتاو فوتوت بتا         

 .فرمول هاو فی یر یر راببه و پنهان و ناموموس است

 .ه باشدگفتو باید این گون

خسرو گفت پس اگر راببه و موزیر با دانش یتر راببته و آشتکار و    

موموس نیست نیازو هو نخواهد بود تا یر دوست دار فوستفه شتناختی   

دون دریافتیو شناخت فنی و . نسات به موزیر داشته باشداساسی فنی و 

 .اساسی موزیر کمکی به شناخت فوسفه نمی کند

 .این را هو دریافتیو. گفتو آرو

خسرو گفت پس منظور خداو موزیر این نیست که هتر کتس بخواهتد    

 .دانشی را فراگیرد باید موزیر را هو فراگیرد
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 .گفتو این دنین می نماید

خسرو گفت پس منظور خداو موزیر دیست؟ او ما را به شناخت موزیر 

دعوت کرده و هو دنین شتناخت فنتی و اصتولی موزیتر را هتو از متا       

. سخن در ظاهر جمع دو متضاد است که مثال استاین . خواستار نیست

 پس منظور خداو موزیر دیست؟

من که پیش تر اعلام داشتو تنها در . گفتو دریافت دیستایی آن با توست

الاته اگر این دیستایی را دریافتی . این راه پیمایی با تو هو راه خواهو بود

و را بته جتا   و ما را از این سرگشت ی رهاندو من هو یکی از نتذرهاو تت  

 .خواهو آورد و کاوترو را به پاس این رهایی رها خواهو کرد

خسرو گفت هو راهی توست که ما را به سوو هدف رهنمون است و رنج 

 .راه را آسان می کند

خسرو پس از این سخن اندکی مکث کترد و ستپس افت ود متا دو گونته      

یر گونه و شناخت فنی ست و صاحب شتناخت صتاحب   . شناخت داریو

ن می شود و صاحب فن به صورت ج ء به ج ء و اصولی آن فن را فترا  ف

مانند استاد معمتارو و استتاد   . می گیرد و این شخص استاد آن فن است

ولی شناختی دی ر داریتو کته فنتی نیستت بوکته      . موزیر و استاد فوسفه

شناخت عام شناختی ست که به صورت کوی ست و نه . شناخت عام است

دست کتو  . مانند شناخت انسان از خوراک. لی استبه صورت فنی و اصو



 11 کیتارو

ولی . نیمی از انسان ها شناختی نسات به آش پ و و پُختن خوراک ندارند

ش مت ه را  تا خوراک خوب و خوهمه داراو این شناخت و توانایی هستند 

شتناخت نتوع دوم را بایتد    .   دهند و جدا ستازند یاز خوراک بد و بدم ه تم

 بتر همتین استاس و بتر استاس رونتتد      . هتاد نتام ن  "شتناخت جداستازو  "

استدلال هایی که داشتیو خداو موزیر هو از ما خواسته تتا نستات بته    

موزیر داراو شناخت جدا سازو باشیو و موزیر خوب را از موزیر بتد  

 .تمی  دهیو و برگ ینیو

امتا بایتد ایتن    . گفتو نیر استدلال کردو و ما را در این راه پیش بتردو 

ر داشت که ما براو شناخت جداسازو بته یتر حتدا      مهو را هو در نظ

 .شناخت و شناخت اندک نسات به موزیر نیازمندیو

خسرو گفت همین گونه کته مثتال ختوراک را آوردم هتر دنتد متا داراو       

متی تتوانیو داراو    ولتی شناخت فنی و اصولی نسات به موزیر نیستتیو  

بتازارو  شناخت کوی شویو تتا موزیتر فتاخر و فرهیختته را از موزیتر      

 .بازشناسیو

پتس  . اما براو جداسازو بته معیتارو نیتاز داریتو    . گفتو این دنین است

گی هاو این دو موزیر را بیتان دار تتا بتدین گونته داراو     ژساختار و وی

 .حدا   معیارو براو جداسازو باشیو
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. خود را درگیر ساختار نکنتیو باید خود را از ساختار برهانیو و خسرو گفت 

معیتار ختوب   . معیار ستادگی ستت   .کیفیت و مثتواست آن ده مهو است

به ویژه در کویت زندگی باید معیار سادگی باشد تتا زنتدگی   . سادگی ست

همین که ما درگیر ساختارها شدیو و ساختار ساختمان . خوب شک  گیرد

 و ساختار جامه و ستاختار ختوراک و ستاختار روابتت اجتمتاعی و ستاختار       

اختارها براو ما مهو و در اولویت شتدند و  طاقه هاو اجتماعی و دی ر س

تلاش داشتیو یر به یر این ساختارها را رعایت کنیو و به کتار بانتدیو   

خودخ زندگی از میان بر می خی د و تنها دیت و کته بتر جتاو آن خواهتد      

 بسیار استت کته یتر دیت  بتد را ختوب بت ک         .نشست زنده بودن است

دارو کته ستیمایی آراستته    رکهو دنین بسیارند انسان هاو بد. می کنند

 درخت خوب را باید از میوه و آن شتناخت و درختت بتد را هتو از     . دارند

موزیر فرهیخته به انسان شادو می بخشد و در یر رونتد  . میوه و آن

همانند همین موزیکی . بی پایان شادو انسان را اوج می بخشد تصاعدوِ

والا . ان آورده استت که کیتارو از سرزمین ب رگ براو انسان ها بته ارم ت  

ولی موزیر بتازارو  . راب ناب نداردشجهان ما این همه عس  مرغوب و 

 را ولن ار می کند و یتا ایتن  او ر آشوب و رفتار یا این که درون انسان را پُ

 دته بستیارند موزیتر هتاو     . که انسان را غو گین و افسرده متی ستازد  
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بته ختورد خترد     غو گینی که جامه و فاخر بر تن آن ها متی پوشتانند و  

 .انسان ها می دهند و با این سازِ ناساز انسان ها را می سوزانند

با این سخن زیاا و فاخر باید همین اکنون . گفتو بسیار نیر سخن راندو

سکه یی را از کیسه به درآورم و به جیب ب ذارم براو خریدن کاتوترو و  

 .رهایی آن

اطر ستخن متن ایتن    اما تنها به خت . خسرو گفت این دنین کن که گفتی

ده براو آزادو انسان و ده . بوکه پیوسته براو آزادو بکوش. دنین نکن

کسی که نفس آزادو معیار او باشتد آزادو را بتراو   . براو آزادو کاوترو

 .هر جاندارو خواستار است و پیوسته براو آزادو می کوشد

و اما از اکنون دنان متی کتنو کته تت    . گفتو بیش و کو این دنین بوده ام

 .گفتی

اما ب ذار به سخن خداو موزیتر برگتردیو   . خسرو گفت آفرین بر تو باد

این خدا به ما انسان ها دنین پند داده . که اساس راه پیمایی ما شده است

ما هو بر اساس پند این ختدا  .  "موزیر را بشناس تا بشناسی"است که 

وب را از  ائ  شدیو و موزیر ختمی  دریافتیو زمانی که میان موزیر ها 

رتاتا  و دم ختور   اموزیر بد باز شناختیو و پیوسته با موزیتر ختوب در   

 .بودیو داراو توانایی شناخت خواهیو شد
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 امتا ایتن نتوع از راببته را دته      . را دسته کردوخوشه ها گفتو ده خوب 

 می نامی؟

در راستتاو  . نامید " تاثیر گذارو "خسرو گفت باید این گونه از راببه را 

موزیر این را هو اف وده کنو که اهداف ب رگ دست یافتنی سخن خداو 

 .نیستند م ر این که انسان پیوسته با موزیر خوب دم خور باشد

گفتو پس با این سخن باید دن  ده زهی را به خداو موزیر پیش کش 

 .کنی

هو دنین خود هو آزادو کاوترو  و باید این دنین کنو. خسرو گفت آرو

  .را پیش کش کنو به خدا

 

دوست من این بود خوشه هایی که در پیاده روو آن روز من و خسترو از  

 .گندم زار جاده درو کردیو

 
 


